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اندازه هندوانه بود. یکی بود یکی نبود، توی گنبد کبود، یک سیارک خیلی کوچولو بود. این سیارک به

ها کردند. نخودیها زندگی میسیارک هندوانه درست بالای زمین بود. در این سیارک خیلی کوچولو نخودی

بودند که  اش مواظبرفتند، همهها که بیدار بودند و راه میشدند. روزسختی در این سیارک جا می به

ها که نخودیها! وقتیشد طوری سر کرد. اما وای از دست شببه همدیگر نخورند. روزها را می

ها ی وقتوپایشان را جمع کنند تا روی سیارک جا بگیرند. بعضخواستند بخوابند، مجبور بودند دستمی

دوانه خیلی ک هنارزدند. خلاصه زندگی در سیلگد به سروصورت همدیگر می دیدند، باهم که خواب می

وانه جا شدند، دیگر روی سیارک هندها خیلی مواظب بودند چاق نشوند. اگر چاق میمشکل بود. نخودی

 گرفتند.نمی

غ. اصلًا آرام و قرار نداشت. همهمیان نخودی دوست  اشهای سیارک هندوانه، نخودی بود خیلی شلو

وآن کتک داد. دائم از اینرا نمیداشت بدود، بازی کند و چرخ بخورد. اما سیارکشان اجازه این کارها 

اش گفت: خورد. تا اینکه یک روزی، نخودی شلوغه هوس خوردن آش به سرش زد و به ننهمی

 «پزی؟جان، امروز برای من آش میننه»

 وقت دیگر جایت در اینشود، آنخوری شکمت گنده میپزم. آش مینه که نمی»اش گفت: ننه

 «سیارک نیست!

خت. ای پاش را گوش نکرد. خودش رفت و دیگ را سر بار گذاشت و آش خوشمزهنخودی حرف ننه

قدر آش خورد و خورد که شکمش باد کرد و خیلی گنده شد. تا وقتی روز بود آش آماده شد، آن وقتی

پهن  هایشان را آوردند و روی سیارکها رختخوابیشده است. اما شب که نخود کسی نفهمید جا تنگ

ا توی شکمشان وپایشان رکردند تا بخوابند، دیدند جایشان خیلی خیلی تنگ شده است. هر چه دست

بیرون  ها از رختخوابشقلی شدند، باز جا برای خواب کم بود. عاقبت شاه و نخودیجمع کردند و قل

 «بیدن کم است؟پس چرا امشب جا برای خوا»آمد و گفت: 

م کند. ولی اش را زیر لحاف قایگندهین حرف را شنید، سعی کرد غلتی بزند و شکمنخودی شلوغه تا ا

ا فهمیده ها که علت تنگی جا رها خورد. یکی از نخودینتوانست. شکمش به سروصورت دیگر نخودی

گلی به آب جناب نخودی شاه، تشریف بیاور اینجا ببین نخودی شلوغه چه دسته»بود، برخاست و گفت:

 «داده!



زحمت خودش را بالای سر نخودی شلوغه رساند. وقتی شکم  را به دوش انداخت و به  شاه شنلش

 «خراج!نخودی شلوغه از سیارک ما ا»گنده او را دید، فریاد زد: 

ا از وپاهایش را گرفتند و او رها دستو زاری کرد، فایده نبخشید. نخودینخودی شلوغه هر چه گریه 

 سیارکشان به فضا انداختند. نخودی شلوغه از آن بالا غلغل خورد تا به روی زمین افتاد.

از  حال شد و دردش رااول کمی دردش آمد. ولی وقتی دید جای خیلی بزرگ و قشنگی است، خوش

زمین  وگرنه  را خوردم  شد آشخوب » را به هم مالید و گفت:  هایشیاد برد. نخودی شلوغه دست

 «دیدم!را نمی  به این بزرگی و قشنگی
 

محمدی انتخاب شده. اگر دوستش  هادیی محمدهای نخودی نوشتهاین داستان از کتاب داستانک)

نامه انوسکانال فیا با مراجعه به و  هایش را بخوانیی داستانتوانی کتاب را تهیه کنی و بقیهداشتی می

 (.اف آن را دریافت و مطالعه کنیدینسخه پی
 

 عزیز دلم!

 را درست کنیم.  حالا بیا باهم ننه نخودی

برای تو توی بسته نخود و تکهٔ پارچه گذاشتیم، قرار است نخود بشود صورت ننه نخودی و پارچه بشود 

 مثل عکس درستش کن. چارقدش.

 اعضای سیارک هندوانه را درست کنی.تونی با خلاقیت خودت حتی می

 بفرستی!نامه در تلگرام فانوسیادت نرود از کاردستیت عکس بگیری و برایمان 

 

 

  



 .روباه بازیگوش این ساخت به کن شروع و بردار را گذاشتیم برایت توی بسته که مربعی کاغذهای از یکی

  بشوند نامهفانوس تلگرامی کانال وارد که بخواهی بابا و مامان از توانیمی برخوردی مشکل به ساختنش در اگر

 .بسازی تر راحت و آن را ببینی فیلم مراحل ساخت را بتوانی تا

 .بفرستی برایمان عکسش را توانیمی شد تمام روباهت ساخت وقتی

   

  



 کوهش ۀگوش از زمین

 داد خوشگل سنگ یک من به

 شست را آن چشمه آب در

 داد قِل من پای کنار
 

 :گفتم و کردم تشکر

 !رنگی عجب! سنگی عجب»

 !هنرمندی نقاش چه

 !هماهنگی هایخط چه
 

 باید را سنگ این فقط

 بوسیدش و کرد نگاهش

 هاشن با چشمه آب که

 تراشیدش تنها، خودش
 

 سنگ این است بهتر! جان زمین

 جایش سر در بماند

 آمد من بعد کس هر که

 «تماشایش محو شود
 «کشاورز ناصر»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 توانی پیدایش کنی؟زمینی را بین خودشان پنهان کرده اند. میهای بامزه یک سیباین خرس *

 

 

 

 

 

 و میسبر  بامپشت به زودتر تا کن کمک. شودیم سیخ دارد بامپشت یرو شده پهن یهالباس و گرفته باران *

  .میکن جمع را هالباس
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 !مورچه جناب برو   

 زیم یرو دوباره این                          

 من یهامشق کنار                                         

 ز؟یعز یکنیم کارچه                                                      

 

 کنپاک یهازهیر به                                           

 ؟یاداده ریگ تو چرا                                                             

 !اتلانه به نبر نخور                                                                              

 یااستفاده ندارد                                                                                                 

 

 زیم کنار تو یبرا                                                                               

 چلوشکر امدهیکش                                                                                                

 فقط خدا را تو! نیبب                                                                                                                  

 !ببر این وسط نیا از                                                                                                                                      

 

 «کشاورز ناصر»
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